
 

 

 

 

 با هگل  ي مطهر ديشه يوگوگزارش و وصف گفت   ؛ي رانيهگل ا
 *  يچاوش  يمحمدتق  ديس

 **  يچاوش  يعل

 *** نصرالله حکمت

 چکیده 

قرن،  میو ن  کی  نی. در اگذردیهگل م  شهیبا اند  انی رانیو مواجهه ا ییقرن از آشنا  میو ن  کیاز    شیب

 یهمه هگل پژوه  نیداشته است لذا جا دارد پس از ا  یتحولات  ، به هگل  انی رانینحوه مراجعه »ما« ا

  م؛ یو بپرس مینبز  میاکه با هگل ساخته یاز نسبت  یابیارز  کیدست به   ،یخوانو ترجمه هگل و هگل

توانسته  ایآ ا  میاما  از  کن   نیپس  آن خود  از  را  هگل  ب  م؟یهمه،  عداد   توانیم  ایآ  گرید  انیبه  در 

پ  یگوناگون  یریتفس  یهاسنت  دارد مثلا هگل راست و چپ و  از هگل وجود  و    ریکه  و جوان 

  ن یپاسخ به ا  رد؟آو  انیبه م  یاسلام - یرانیا  ای  یرانیهگل ا  کیسخن از    ره،یو غ  یو فرانسو   یسیانگل

نظر  ،پرسش که    یگوناگون  یلوازم  مهم   یکیدارد  از   ییهاخوانش  یبررس   شان،نیتراز  که  است 

ما در    یغالب فکر  یرخ داده است. از آنجا که فضا  یهگل در بستر و سنت فلسفه اسلام  شهیاند

رخ داده    هیها عمدتا در بستر حکمت متعالخوانش  لیقب  نیبوده است، ا  ییدو سده، صدرا  کی  نیا

. میاز هگل قرار داد  ییصدرا  یهاوزن خوانش  یابیکار خود را متمرکز بر سنجش و ارز  زیلذا ما ن

است که در ضمن آثارش، به استقبال    ییاز متفکران معاصر سنت صدرا یکی  یمطهر  یمرتض  دیشه

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

و علم  یشناس. پژوهشکده غرب ی و مطالعات فرهنگ یگروه فلسفه غرب پژوهشگاه علوم انسان  اری استاد* 
  (.m.tschawuschiihcs@.ac.ir. )یپژوه

کارشناسدانش  ** شه  یآموخته  دانشگاه  ادب  ،یبهشت  دیارشد،  تهران  ات،یدانشکده  فلسفه،  .  رانی ا،  گروه 
 (. chavoshi.ali@ut.ac.ir))نویسنده مسئول( 

 (. n_hekmat@sbu.ac.irی. )بهشت دیدانشگاه شه اتیاستاد گروه فلسفه دانشکده ادب ***
 ( ۰۳/۱۴۰۲/ ۰۲: یرشپذ یخ ؛ تار۰۱/۱۴۰۲ /۲۷: یافتدر یخ )تار 
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  ی رو، مطهر  نیبه خوانش و نقد هگل پرداخته است. از هم  ه،ی حکمت متعال  یهگل رفته و با مبان

به مقصود مذکور، ضرور   لین  یاش با هگل، برااست که گزارش و وصف مواجهه  یاز متفکران  یکی

ا پ  ن یاست و ما در  ا  یاثر، در  بتوان  میضرور هست  نیتحقق  از    یکیاز    قی دق  یابیارز  کیبه    میتا 

بستر حکمت متعال  یهایهگل و هگل خوان  ییصدرا  ریتفاس  نیترمهم   از   یکیو    میبرس   هیما در 

و   یقیتطب  یقینگارنده به موضوع، نه تحق  کردی. رومیینما  نییرا تب  «یرانیاضلاع کلان پروژه »هگل ا

  ی مواجهه مطهر  ت یفیک   یو بر رو  یبه آثار مطهر  دیمق  ق،یتحق  نیاست. تمرکز ا  یانتقاد  ینه گزارش

 با هگل.  یمطهر دیشه  یوگو گزارش و وصف گفت : چنان که در عنوان آمد  ایاست با هگل 

 
 . سمیآلدهیوگو، اگفت   ،یاز هگل، هگل، ملاصدرا، مطهر  یخوانش مطهر  ،یرانیهگل ا:  هادواژه یکل
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 مقدمه

و کلام   اسلامی  استاد فلسفه  عه،یش  یروحان(  ۱۳۵۸-۱۲۹۸)  شهید مرتضی مطهری

 ی نظام جمهور پردازانه یو از نظر یموتلفه اسلام ئت یقرآن، عضو ه  ریو تفس یاسلام

و  رانیا  یاسلام سال    شی پ  یبود.  انقلاب  اله  ۱۳۵۷از  دانشکده  دانشگاه    اتی استاد 

 . تهران بود

های جدید مغرب اگرچه از چندین دهه پیش از تولد مطهری، آشنایی ایرانیان با فلسفه 

هایی در آن شان دست به جرح و تعدیل زمین آغاز شده بود و به میزان عمق آشنایی

ها، در نسبت با  های وارداتی زده بودند، اما سمت و سوی مواجه با این فلسفهفلسفه 

 تغییرات بسیار مهمی کرد. ۵۷اعتراضات سیاسی منتهی به انقلاب 

آید، یعنی  وقتی در ضمن یک تحلیل فلسفی، سخن از »انقلاب سیاسی« به میان می 

پیشاپیش در نحوه بسط و قوام اندیشه مورد مطالعه، با عنصر سیاسی و ایدئولوژیک 

 ایم.چونان مقوم شکل گیری و جهت یابی آن اندیشه، مواجه 

به عنوان یک کنش نیز  انقلابی،  از قضا مطهری  انقلابی، در متن نظر و عمل  گر 

توانست که ننویسد. به خصوص در حضور فعال داشت و اساسا در همان راستا نمی

ایده پایگاه اصلی  موضوعی مثل  با مارکسیسم،  آلیسم که در آن روزگار، ذیل مقابله 

به حساب مینزاع سیاسی  با بحث  شان  بود و چگونه  نزاع سیاسی چه  این  اما  آمد. 

 آلیسم گره خورد؟ایده 

یا مشروطه می نهضت مشروطیت  تا خود  را  ماجرا  که ظاهرا   -  خواهیتوان رد 

ادامه دارد با مظاهر غرب    -  هنوز هم  اواخر حکومت صفویه  ایرانیان از  عقب برد. 

گرفت، مفتون و مقهور هایی که در میمتجدد آشنا شده بودند و به خصوص در جنگ
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ضرب شست تکنولوژی نظامی غرب شده و طالب اسلحه فرنگی بودند. این مطلب 

های غیرنظامی نیز رخ داد ها در لایهبه دوران قاجار هم کشیده شد و سطح تماس

ایرانی را مهیا و طالب کنستیتوسیون_یا همان »قانون اساسی« که در عصر   وجامعه 

می کار  به  »مشروطیت«  معنای  به  کردن قاجار  محدود  و  مشروط  به  اشاره  و  رفت 

مخالفت  هرچند  کرد.  داشت_  اساسی  قانون  با  شاه  برخی اختیارات  از سوی  هایی 

ها در شد، لکن این مخالفت خواهی میروحانیون و بازاریان با مشروطه و مشروطه 

 برابر خواست اکثریت مردم و روشنفکران، وزن کمی داشت.

خواهی، آشنایی ایرانیان با مقوله »انقلاب« و کنش از دستاوردها و تبعات مشروطه 

مشروطه  مارکسیستی  شکل  مرهون  آشنایی،  این  که  است  واضح  پر  بود.  انقلابی 

از طیف اسلامی گرفته تا    -  خواههای مشروطه خواهی بود که بعدا در میان سایر نحله 

 فراگیر شد.  - هاها و ژرمنوفیلانگلوفیل 

ایران آنجا که  از  تبعات   اما  پهلوی، درگیر  اوایل دوران  اواخر دوره قاجار و  در 

های اول و دوم جهانی شد و قحطی و اشغال خارجی و جنگ داخلی و.. را از  جنگ

خواهی که البته تا آن روز، دستاوردهایی هم داشت، با گذراند، روند مشروطه میسر  

 هایی مواجه شد.چالش 

پهلوی، در فضای   پادشاه دوم  اتمام جنگ دوم جهانی و استقرار حکومت  از  پس 

فرهنگی ایران نحوی آزادی سیاسی پیدا شد که صحنه مبارزات داخلی را با آرایشی نو،  

های جهانی نبود. تحولاتی  المللی پس از جنگ احیا کرد که بی ارتباط با تحولات بین 

همچون جنگ سرد و رقابت سیاسی میان بلوک شرق و غرب. و بار دیگر، این ایران بود  

 المللی بود. های بین که نحوی شرایط مرزی را در این منازعات پیدا کرده بود و آینه نزاع 
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دخالت  اثر  ایراندر  سیاسی  صحنه  در  شوروی  و  آمریکا  رقابتی  -های  در  که 

نحوی آمریکاستیزی در میان بخشی از روشنفکران چپ و    -  تنگاتنگ با هم بودند

تریبون روحانیت  زود،  خیلی  که  شد  پیدا  شوروی  به  هممایل  پیوند -دار  سبب  به 

با آن همراه شدند و پیوستن روحانیت شیعی، مردم را هم به    -هاشان با چپ مبارزاتی

 میدان اعتراضات ضدآمریکایی کشانید. 

های پرواضح است که در آن دوره، به علت اینکه روحانیت شیعه، نخستین تجربه 

گذراند و فاقد ایده و برنامه عملی مبارزاتی  اجتماعی را از سر می-مبارزات سیاسی

مبارزاتش، دنباله رو طرف چپ ماجرا بود که حدود دو سده زودتر   بود، در شیوه 

شان مبارزات را آموخته، تمرین کرده و به کار بسته بودند و تبار خودآگاهی مبارزاتی 

 رسید.به انقلاب فرانسه می 

مبارز  جریان  نماینده  که  مطهری  مثل  افرادی  نسبت  تا  شد  گفته  مقدمات  این 

اسلامی بودند، با مارکسیسم روشن شود. نیز روشن شود که به علت حضور دشمن  

و   -که همان بلوک غرب به محوریت آمریکا باشد-هاها و مطهری مشترک برای چپ 

ها، نوعی همبستگی میان ها از شیوه مبارزاتی چپ ایضا دنباله روی مطهری و مطهری 

 این دو جریان پیدا شد.

ای دارد که تفصیل آن، خارج از  البته این همبستگی دو طرفه، شکل نظری پیچیده 

توان گفت که این همبستگی، مصداق ضرب المثل موضوع کار ماست. اما اجمالا می

و   عملی  عقلانیت  عرصه  در  یعنی  بود؛  کشیدن«  پیش  پا  با  و  زدن  پس  دست  »با 

امثال مطهری  کنش  مبارزاتی چپ پرکسیس،  از ساختار  متاثر  کاملا  در ها  اما  بود  ها 

چپ  هرچند  نبود.  آسان  چندان  سنتی،  اسلام  در  مارکسیسم  هضم  نظری،  حیطه 
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اجتماعی  بدنه  دست   اسلامی،  هنوز  نظر،  حیطه  در  اما  بود  کرده  پیدا  توجهی  قابل 

 طرفین، در ارائه یک نظریه وحدت بخش به مارکسیسم و الهیات اسلامی، خالی بود.

یا  نشدنی  اسلام  علمای  برای  اما  بود،  دشوار  اسلام،  در  مارکسیسم  هضم  اگر 

ترسناک نبود اما وارونه آن، یعنی هضم اسلام در مارکسیسم، حداقل برای نمایندگان  

بود که اگر رخ می  امری دهشتناک  از اسلام و علمای اسلام،  باقی داد، چیزی  شان، 

گرایان، مرزبندی خود با ماند. پس به عنوان ضرورتی هویتی، بایسته بود تا اسلام نمی

مبارزاتیمارکسیست  آمیختگی  اثر  در  تا  کنند  روشن  کنش  هارا  ساحت  در  شان 

شکل  در  خصوص  به  نظری،  وحدت  یا  تقریب  نحوی  رخداد  احتمال  مبارزاتی، 

انتظار چنین   استحاله اسلام در مارکسیسم، به صفر برسد. پس روند طبیعی و قابل 

ی انقلابی و مبارز با گرایشات اسلامی سنتی مانند مطهری که اهل  است که شخصیت

ای سر از  نظر هم بود، وارد نقد مارکسیسم و مبانی آن بشود. اما اینکه چنین نقادی 

کجا درآورد، ماجرای جالبی دارد که تبلور مکر عقل است و در انتهای این نوشتار،  

 آشکار خواهد شد. 

 شناسیروش

باشد و انتظار خواندن  رهزن    برای مخاطب این اثر  عنوان،در    «هگل»  هشاید واژ

مطالبی از هگل را در او ایجاد کند؛ لکن چنین انتظاری با غرض این تحقیق، بی نسبت 

به تاکید است که   انتقادی  و رویکرد  اساسا سویهاست. لازم  یا تطبیقی    این تحقیق 

سمت و سوی کار  همین  نیز به    در این تحقیق  هگل  عدم ارجاع مستقیم به آثار نیست.

این    رویکرد  وصفعنوان و  را در   ی«دیدارشناسان»پ  . شدنی بود تا اصطلاحگرددبرمی

کار   به جهت کثرت استعمال این اثر و اقتضاعاتش، چنین نشد.  لکن  ست اثر به کار ب
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تبیین و آشکار کند یعنی    ست تا دکترین مواجهه مطهری با هگل راآن  اثر  این  رد  محقق

نه مثلا نقد خوانش مطهری   فهم و نسبتی که مطهری با هگل برقرار کرده است  وصف

باب  . به عبارت دیگر، ما داوری در  از هگل یا کاری تطبیقی در میانه هگل و مطهری

مان پاسخ اینکه »آیا مطهری هگل را درست فهمیده؟«، به کنار نهادیم و از ابتدا مساله

که است  قرار  بدین  تحقیق  این  مساله  است.  نبوده  پرسشی  چنین  مطهری،  :  به  »آیا 

هایی وگو شود؟« و پرسش ای همدلانه با هگل داشته و توانسته با او وارد گفت مواجه 

قبیل از  این پرسش  با  ارز و همراه  از هگل :  هم  برداشت و فهمی که  »مطهری، هر 

چقدر در خانه وجودش اثر کرده است و کیفیت این    -   درست یا نادرست   -  داشته

 تاثیر چگونه بوده است؟« 

پس این کار، وصفی است دروماندگار در محدوده آگاهی مطهری به مثابه ظهوری  

 از انسان یا روح ایرانی.

لهجه مطهری را آنگاه که به زبان    از چنین تحقیقی، آن است که طنین و  1غرض 

؛ آن هم از رهگذر کنیم  و شنیدار  گوید، برای مخاطب ایرانی آشکارآلمانی سخن می 

ایجاد مجالی برای سخن گفتن خود مطهری. لذا در این اثر، هیچ رجوعی به آثار هگل 

 یا شارحانش نشده است. 

برای تقریب به ذهن و از جهت تنظیر؛ فرض کنیم محققی بخواهد در خصوص  

در مثنوی مولوی« دست به تحقیق برد. برای چنین   7»زرتشت  نیچه« یا »انگاره علی 

تحقیقی باید به سراغ آثار خود نیچه رفت و نه پرداختن به زرتشت تاریخی در میان 

گوید غیر از زرتشت تاریخی منابع ایرانی و اثبات یا رد اینکه زرتشتی که نیچه می

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 به معنایی که فارابی در رساله اغراض مابعدالطبیعه ارسطو به کار بسته است.  .1
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را نفهمیده است. یا در مثال دوم؛ ما با »علی  مولوی« یا »علی به است و نیچه زرتشت 

وگوی مولوی با علی« طرفیم و این انگاره را باید از میان آثار روایت مولوی« یا »گفت 

اش این باشد که »مولوی  خود مولوی، پدیدار نماییم. حال ممکن است محققی مساله 

را نفهمیده و مرتکب تحریف تاریخ شده است« و    7گوید، علیمی  7وقتی از علی

این ادعا را با رجوع به آثار تاریخی صدر اسلام اثبات کند. لکن آن کار دیگری است 

این قبیل مواجهات   توان در باب سودمندی یا ناسودمندی غیر از کار اولیه، که البته می

یر مطلب برای مخاطبی  جدلی برای فرهنگ، اندیشید. باز برای دفع دخل مقدر و تنو

که عمدتا از چنین آثاری توقع »نقد« دارد و نقد را هم در معنای جدلی آن و ذیل اثبات  

فرض کنید متفکری به :  آورمفهمد، مثال آخر را میدرست و نادرستی مدعیاتی می

ظاهر،  اهل  از  بسیاری  سان  به  را  است«  مرده  »خدا  که  نیچه  این سخن  الف،  اسم 

الامری و به این معنا بفهمد که »خدا وجود ندارد«. حال ممکن است محققی در  نفس 

پی اصلاح و نقد این خوانش آقای الف که ناصواب و غیرمنطبق با فهوای کلام نیچه  

خوانی آقای است، برآید. لکن مححق دیگری مانند راقم این سطور، کاری با این غلط 

یفیت تاثیر همان تصور غلط  الف نداشته باشد بلکه موضوع تحقیق خود را بررسی ک

آیا آقای الف پس از مطالعه نیچه، به  :  از نیچه، بر روی آقای الف قرار دهد و بپرسد

ای با خود اندیشیده که شاید  ای همدلانه با »نیستی خدا« رسیده است و لحظه مواجهه 

اصلا خدایی در کار نباشد؟ یا فورا آن را به کناری گذاشته و بر خود واجب دیده تا  

 نادرستی آن مدعا را با استفاده از براهین اثبات وجود خدا، ثابت نماید؟ 

که در اینجا در مطهری  -غرض و غایت تحقیق پیش رو، آزمودن روح ایرانی است 

وگو با مدرنیته که در هگل نمودار شده است. کل سخن بر سر  در گفت   -نمود دارد
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وگو باید وگو دوستی است. طرف گفت وگو« و لوازم آنست. لازمه گفت همین »گفت 

 از سر دوستی، به مخاطبش یک اعتماد و تصدیق پیشینی داشته باشد. 

گوید زیرا خود واژه تصدیق از ریشه صدق است و عرب، دوست را صدیق می

 (  ۱۳۹۴: ۱۲سینا،ابن) شرط دوستی، تصدیق است. تصدیق به معنای گرویدن است.

وگو باید پیش از اینکه چیزی بشنود، مهیای شنیدن شود و شرط  مخاطب گفت 

است؛   مخاطب  مبنای  به سمت  مبنای خود  ترک  و  گرویدن  نوعی  مهیا شدن،  این 

 مبنایی که البته هنوز بیان و شنیده نشده است. 

همه یعنی گوش دادن فعال به مخاطب و تصدیق پیشینی مخاطب و اعتماد   هااین

-به کلام او پیش از آنکه چیزی بر زبان آورده باشد و چنین اعتمادی جز از سر دوستی

شود و این معنا چقدر دور ممکن نمی -با مخاطب و به واسطه دوستی با خود حقیقت 

فرض و به قصد رد و اثبات، است از اصحاب ایدئولوژی و جدل و کسانی که با پیش

 شوند. وگو میوارد گفت 

ه شده است و در کنار هم چید  از آثار مطهری  مقدمات و فقراتی  در این تحقیق

نتیجه گیری در نسبت   شاید اهمیت یک تحقیق فلسفی در نحوه چینش مقدمات باشد.

 خواهد آمد. مخاطب با مقدمات، از دل مقدمات در 

نقد است  ایدههای  گفتنی  بر  چشم  مطهری  به  او  آثار  از  دسته  دو  در  آلیسم، 

ایده می یا  آثاری که مستقیم در رد مارکسیسم، ماتریالیسم  آلیسم نوشته خورد؛ یکی 

به   و  ندارند  موضوعات  این  نقد  با  مستقیمی  ربط  که  آثاری  دیگری  و  است  شده 

»شرح  در  مباحث  این  مجموعه  است.  شده  مطرح  بحث،  حاشیه  در  و  مناسبت 

گری«، »اصول فلسفه و روش منظومه«، »نقدی بر مارکسیسم«، »علل گرایش به مادی 



 

 

 

286 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

    

حاشیه  و  پاورقی  واقع  در  که  فلسفه های  رئالیسم«  اصول  کتاب  بر  است  مطهری 

آثار دیگر  نیز در ضمن و حاشیه برخی  رئالیسم علامه طباطبایی آورده شده است. 

 های الهیات شفا«. های اسفار« یا »درس مطهری مانند »درس 

های اسفار«، تدریس اثری  از آنجا که موضوع کتبی مثل »شرح منظومه« یا »درس 

آلیسم مطرح شده،  در فلسفه اسلامی است، مباحثی که ضمن این تدریس درباب ایده

در اکثر موارد چندان دقیق و کامل نیست، لذا ما تحقیق خود را بیشتر بر روی سه اثر  

»نقدی بر مارکسیسم« و »علل گرایش    ،دیگر، یعنی »اصول فلسفه و روش رئالیسم« 

ایم. زیرا این سه اثر اخیر، موضوعش به طور تخصصی به مادی گری« متمرکز ساخته 

 آلیسم گره خورده است.با ایده 

شود هرجا در متن، عنوان »اصول فلسفه« را به کار بردیم، منظور  خاطرنشان می

کوته نوشت همان »اصول فلسفه و روش رئالیسم« یا همان »اصول فلسفه رئالیسم«  

 است.

»اصول فلسفه رئالیسم« نام کتاب اصلی علامه طباطبایی است. اما اگر از آن کتاب، 

انضمام   به  علامه  کتاب  مراد  شود،  یاد  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  عنوان  با 

ها از متن کتاب علامه بیشتر شده و شهید مطهری است که حجم پاورقیهای  پاورقی

می  بیشتر  را  رئالیسم  فلسفه و روش  اصول  یعنی  را  کتاب  این  اعتبار  همین  توان به 

 کتاب مطهری نامید تا اثر علامه.

های خود مطهری است،  کتاب که نوشته های  از آنجا که در این تحقیق ما به پاورقی

ایم که ذهن خواننده دچار  نظر داریم، در ارجاع دهی خود، فقط نام مطهری را آورده

 سردرگمی نشود. 
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 : آلیسمماتریالیسم چونان سرآغاز مواجهه مطهری با ایده 

شد،  انگاشته می  ،، منطق و بنیاد مارکسیسم، »ماتریالیسم دیالکتیک«1هاچون آن روز 

تبار  که  آنجا  از  و  بود  »دیالکیتک«  و  »ماتریالیسم«  مساله  حول  نیز  انتقادات  محور 

آلیسم هگل دیده بودند، برای زدن دیالکتیک، لاجرم سراغ نقد  دیالکتیک را در ایده

های اسلامی های آن روزگار، نسخه چپ   رفتند. به خصوص که در میان آلیسم می ایده 

بر آن ماتریالیسم  اعتبار، اطلاق  این  به  نگاه هم وجود داشت که  اما  نبود؛  ها ممکن 

های چپ در ایران بود. از همین رو بود که مثلا  دیالکتیکی، مخرج مشترک تمام نحله 

علامه طباطبایی، که به قصد مبارزه با مارکسیسم، اصول فلسفه رئالیسم را تدریس و  

آلیسم رفت. چون نقد نگاه دیالکتیکی اولویت تالیف کرد، مستقیم به سراغ نقد ایده 

آلیسم ها، مباحثات زیادی را اختصاص به نقد ایده داشت. مطهری نیز، برای نقد چپ 

و منطق دیالکتیک و مبحث صیرورت از نگاه مارکس یا هگل، داد که گزارش و نقد  

 آن در پی خواهد آمد.

 آلیسم چیست؟ ایده

مطهری به تبع علامه در اصول فلسفه و روش رئالیسم، در پاورقی در توضیح واژه  

آلیسم به عنوان مکتبی در مقابل به کاربرده شده، از ایده   »سفسطه« که توسط علامه

»در این مقاله مسلک  :  گویدبرد. مطهری می رئالیسم و به عنوان نوعی سفسطه نام می 

 آلیسم است و این دو در نقطه ی مقابل رئالیسمسوفیسم که از جهتی مرادف با ایده 

 (. ۵۷: ۱، ج۱۳۹۰مطهری، ) شوند«باشند، ابطال می می ( فلسفه)

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 یعنی ایامی که مطهری مشغول نقد مارکسیسم بود.  .1
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از   متمایز  بنیادین،  محتوایی  کتاب علامه،  بر  در حاشیه مطهری  مطالب بنابراین 

خود علامه بیان نشده است لکن مطهری اطلاعات تاریخی گسترده تری از فیلسوفان  

غربی و اندیشه ی آنها ارائه شده است و گاهی برای درک نحوه ی فهم آنها، منابعی  

 یابیم. ذکر شده است که راهگشاست و ما آن را در متن خود علامه نمی

نسبت به علامه    آلیسم،ی اطلاعات بیشتر از تاریخ اندیشه ایده مثلا مطهری در ارائه 

که تنها مبانی و بنیادها را بیان و نقد کرده است، به تطور تاریخی کاربرد این مفهوم از  

اطلاق به مکتب افلاطونی تا کاربرد آن به عنوان یک مکتب در تقابل با ماتریالیسم 

 ( ۶۰-۵۷: همان) کنداشاره می 

آلیسم را معادل اصالت تصورات ذهنی اعم از خیالی و حسی و عقلی  مطهری، ایده 

داند که صرفاً مصنوع ذهن هستند و تحققی در جهان خارج ندارد و بدین سان  می

آنها را ذیل سفسطه به معنای هیچ در هیچ بودن جهان در تقابل با رئالیسم به معنای  

واقعیت  می   ،اصالت  نقد  و  قدما توصیف  از  آنها  برای  مصادیق  بردن  نام  در  کند. 

 (  ۶۰:  همان)  برد.می  گرگیاس و پروتاگوراس و از متأخرین از بارکلی و شوپنهاور نام

نا بر آنچه از کتب »ب: گوید آلیسم نیز میمطهری در خصوص تبارشناسی واژه ایده

  آلیسم« تنها به این مسلک شود، تا اواخر قرن هفدهم »ایده تاریخ فلسفه استفاده می

مُ ) به  می (  لثُ اعتقاد  موارد گفته  بعدها  ولی  نداشته  دیگری  استعمال  مورد  و  شده 

یک از لغات دنیا اینقدر  استعمال زیادی پیدا کرده، و حتی گفته شده است شاید هیچ 

اما معنای اصطلاحی که اخیراً شایع شده و مادیین  .  معانی مختلف به خود ندیده است 

کنند و در این مقاله هم  میآلیسم« را تعریف  نیز در کتب خود طبق همان معنا »ایده 

اعم از )  رعایت همین اصطلاح شده این است که »ایده« یعنی مطلق تصورات ذهنی
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آلیسم یعنی مسلک کسانی که ایده یا تصورات ذهنی  و ایده(  حسی و خیالی و عقلی

دانند و به وجود  دانند، یعنی این تصورات را صرفاً مصنوع خود ذهن میرا اصیل می

 ( 59: همان) د.«خارجی این صور در عالم خارج قائل نیستن

ها و انتقاداتی که در مورد  فهمیتوان به یکی از کجبر اساس مطلبی که نقل شد، می

 کتاب اصول فلسفه گفته شده، پاسخ داد. 

، در  اند که علامه و مطهری منتقدین کتاب اصول فلسفه، همواره این نقد را داشته 

تاریخ  فهمی شدهآلیسم و سفسطه، دچار کج ایده معادل گرفتن   هیچ کجای  زیرا  اند 

 آلیسم نبوده است. فلسفه، چنین فهمی از ایده

توان گفت؛ از آنجا که باید  در پاسخ و بر اساس عبارتی که از مطهری نقل شد می

و   که علامه  آنجا  از  نیز  کنیم،  فهم  و  بخوانیم  تاریخی خودش  بستر  در  را  متنی  هر 

دیالکتیک به روایت امثال تقی ارانی درگیر شده بودند، ایضا از مطهری با ماتریالیسم 

- ها بودند که به هر فلسفه غیر ماتریالیستیآنجا که این تقی ارانی و برخی ماتریالیست 

ایده -من جمله فلسفه اسلامی زدند و به همین (  به معنای ذهنی بودن)  آلیستیانگ 

اعتبار آن را سفسطه و غیر واقعی خواندند، علامه و مطهری در مقام دفاع از فلسفه  

آلیسم را بر مبنای یده آلیسم و سفسطه از آن، در کتابشان ااسلامی و زدودن انگ ایده

آلیسم تفکیک همان استعمال خصم به کار برده و بر آن اساس، میان رئالیسم و ایده 

به معنای سفسطه  )  آلیسمکردند و ازین طریق، هم موضع خصم را نقد کرده و انگ ایده

بودن غیرواقعی  و  به خودشان(  و خیال  ماتریالیست )  را  ارانیخود  تقی  مثل  (  هایی 

 از فلسفه اسلامی صیانت کردند.  برگرداندند و
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می  ایده   1مادیین »:  گویدمطهری  آنکه  که  با  اخیر  اصطلاح  همین  طبق  را  آلیسم 

کنند تحولاتی که این لغت از عهد  مرادف با سفسطه است در کتب خود تعریف می

نادیده گرفته کلیه    ،افلاطون تا کنون پیدا کرده و معانی گوناگونی که به خود گرفته

غیرهُ  و  کانت  و  دکارت  و  ارسطو  و  افلاطون  قبیل  از  را  مادی  غیر  ، م دانشمندان 

می ایده » ایده آلیست«  فیلسوف  دو  عنوان  به  ارسطو  و  افلاطون  از  و  آلیست خوانند 

به   ،کنند که انحراف از اصول ماتریالیسمکنند و چنین وانمود مییونان یاد می بزرگ  

 (  ۶۰و ۵۹: همان) .کشاندآلیسم یعنی »سفسطه« میایده 

مدعایش،   بر  شاهدی  ذکر  باب  از  مطهری  ادامه  در  در  ارانی  تقی  از  عبارتی 

:  کند، آن عبارت ازین قرار است آلیسم را ابتدا نقل و سپس نقد می خصوص نقد ایده 

آلیسم از موضوع مقاله ما خارج و باعث اطاله کلام خواهد شد  شرح کلیه اقسام ایده   »

آلیسم انشعابات بسیار پیدا کرده و هر فیلسوف به خیال خود چیزی بافته و  زیرا ایده 

اثبات   بر  به قول خود دلیل جدیدی  یا تحقیقی مخصوص به خود کرده و  استدلال 

ای بر این نحوه البته مطهری خرده (  60:  همان)  .«ذهنی بودن عالم پیدا نموده است 

ایده  معنایی  ماتریالیست استعمال  توسط  نمیآلیسم  آنها  حتی  و  درگیرد  را  این   ها 

دهد که این استعمال معنایی، نباید زمینه ارتکاب داند اما تذکر میاستعمال محق هم می

منظور از تذکر این نکته مناقشه در اصطلاح نیست، زیرا هر فیلسوفی    مغالطه شود. »

آلیسم را در حق دارد برای خود اصطلاح خاصی داشته باشد. چه مانعی دارد که ایده

آلیسم معنای دیگری غیر  مقابل ماتریالیسم اصطلاح کنیم؟ و البته در این صورت ایده 

از اصالت تصور خواهد داد. منظور این است که اصطلاحات مختلف را نباید منشأ  

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 ها. یا همان ماتریالیست. 1
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 ( 60: همان) .«هو و مغلطه قرار داد

ایده واژه  تبارشناسی  به  مجددا  مطهری  آن  از  میپس  بر  منشاء آلیسم  و  گردد 

ها از این لفظ و معادل گرفتن آن با سفسطه را به قرون وسطی استعمال ماتریالیست 

می وسطی[  ارجاع  قرون  در  ]مدرسیون   « واقعیت  دهد.  »کللی«  برای  که  را  کسانی 

گفتند، و کسانی که هیچ نحو  مستقل از افراد قائل بودند »رئالیست« یا »واقعیون« می

وجودی برای »کللی« نه در خارج و نه در ذهن، قائل نبودند و »کللی« را فقط لفظ خالی  

گفتند؛ دسته سومی نیز بودند که برای »کللی« »اسمیون« می« یا  دانستند »نومینالیست می

ده آلیست« یا  وجود ذهنی و وجود خارجی در ضمن افراد قائل بودند و آنها را »ای

ریون« می  ( 61: همان) .گفتند»تصول

البته مطهری اصل طرح مساله کلیات در قرون وسطی که منجر به این سه دسته  

گیرد و کل این  شود را ناشی از خلط میان وجود کلی و مُثلُ افلاطونی میبندی می 

 (  همان) کند.معنا« قلمداد می مباحث را »پوچ و بی

به آن نسبت داده شده یعنی اصالت مطلق تصور ذهنی از  )  لکن معنایی که  اعم 

دهد پذیرد و سفسطه بودن این تلقی را نشان میرا می(  تصور حسی، خیالی یا عقلی

کند و بعد از این دفاع، شروع را نقد کرده و تمایز فلسفه اسلامی از آن را بیان می و آن

کند؛ اینگونه که ابتدا خود دیالکتیک هگلی را توضیح  پایگاه ماتریالیسم میبه حمله به  

می نقد  می کندو  نشان  هگل،  دیالکتیک  قبول  فرض  با  سپس  ماتریالیسم  ،  دهد 

دیالکتیک، به تمام تبعات دیالکتیک هگل پایبند نبوده لذا دچار تناقض درونی شده  

کند. در ادامه است و این ترکیب »ماتریالیسم دیالکتیک« را ترکیبی مغالطی فهم می

   این تحلیل، تبیین خواهد شد.
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شود به عنوان مبدع روش دیالکتیک  در کتاب اصول فلسفه، از هگل هم نام برده می

اندیشه  بیان  جهت  در  آن  از  دیالکتیک  ماتریالیسم  اتفاقاً    که  که  خود  ماتریالیستی 

بود سود جست.  مادی  جهان  و  ماده  ثبات  عدم  و  و حرکت  با صیرورت  متناسب 

آنجا در  فلسفه می   مطهری  از  است  ترکیبی  دیالکتیک  ماتریالیسم  در حقیقت  گوید 

  مادی قرن هجدهم و منطق هگل که کارل مارکس و انگلس به هم مرتبط ساختند«.

 (  ۵۲: همان)

کند و یاد می   ی مقابل اندیشه ماتریالیسمی هگل به عنوان نقطه مطهری از اندیشه 

 خواند. نظریات فلسفی او را غیر مادی می

افتاده  مارکسیسم در  با  اثر هستند،  این  ما در  مطهری در کتبی که مرجع تحقیق 

گذارد و تیغ نقدش را است. البته در موضعی میان مارکس و شارحانش نیز تمایز می

فهمی یا کشد اما از آنجا که مطهری برای نشان دادن کج در اصل بر روی شارحان می 

دهد و منبعش  انحراف شارحان و تابعان مارکس، به آثار خود مارکس ارجاعی نمی

جزوه مارکسیسم،  باب  عجیب،  در  ادعایی  در  طوریکه  به  است  ارانی  تقی  های 

نوشته نوشته  از  را  ارانی  تقی  بهتر  های  مارکسیسم  تبیین  در  هم  مارکس  خود  های 

پانزده سال از مرگ دکتر ارانی می»:  کندداند و بیان میمی گذرد هنوز با آنکه تقریباً 

اند بهتر از او بنویسند. دکتر ارانی در طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک در ایران نتوانسته 

آشنایی به زبان و ادبیات فارسی و آشنایی. فی الجمله به زبان عربی، ماتریالیسم    اثر

دیالکتیک را سر و صورتی بهتر از آنچه مارکس و انگلس و لنین و غیرهم داده بودند 

کتاب جهت  این  از  و  است  کتابداده  بر  وی  فلسفی  پیشینیانش های  فلسفی  های 

 (  ۳۴و۳۳: همان) .برتری دارد
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ما در این گزارش، تفکیکی میان مارکس و شارحان مارکس نزد مطهری نخواهیم  

 کرد.

شیوه کلی کار مطهری در چهار نوشته مذکور در نقد مارکسیسم و سیری که طی 

 :  کند، چند گام اصلی داردمی

تمامی   -۱ مشترک  مخرج  و  بنیاد  چونان  دیالکتیک«  »ماتریالسیم  مفهوم  اخذ 

 های مارکسیسم. نحله 

این فصول و مقالات   در» :  گویدمطهری می  ]کتاب اصول فلسفه و روش   ضمن 

آراء بسیاری از دانشمندان قدیم و جدید، چه الهی و چه مادی، مورد بحث   رنالیسم[

جدی  مادیت  به  شد  خواهد  گفته  بعداً  که  خاصی  علت  به  و  گرفته  قرار  انتقاد   د و 

بیشتر توجه شده و سعی شده است که تمام انحرافات این  (  ماتریالیسم دیالکتیک)

در نیمه دوم قرن نوزدهم علاوه  »  .(.۲۲:  همان)  «مکتب به طور وضوح نمایانده شود

بر جریان داروینیسم که بازار فلسفه مادی را رونق داد، جریان خاص دیگری نیز پیدا  

نام   به  به مادیت داد و مکتب جدیدی به وجود آورد  شد که شکل و قیافه دیگری 

به وجود آورنده این مکتب دو شخصیت معروف هستند به نام ،  ماتریالیسم دیالکتیک

 ( 28: همان) و فردریک انگلس« کسکارل مار

تحلیل مفهوم ماتریالیسم دیالکتیک به دو جزء آن یعنی ماتریالیسم و دیالکتیک   -2

و تلاش برای نقد این دو جزء به طور مجزا با تکیه بر نقد دیالکتیک به نحوی که 

اهم  می و  گرفت  نادیده  را  صرف  ماتریالیسم  بر  او  انتقادات  کلی  طور  به  توان 

می تلاش بیان  مطهری  دانست.  دیالکتیک  متوجه  را  او  منتقادانه  از  »:  کندهای 

پیروی  »دیالکتیک«  مخصوص  منطق  از  که  است  این  یکی  مکتب  این  مشخصات 
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 (  28: همان) .کندمی

قول به اینکه آموزه و منطق دیالکتیک که عنصر اساسی مارکسیسم است، از   -3

 آلیسم هگل وارد مارکسیسم شده است.ایده 

گذار اصلی ماتریالیسم دیالکتیک به کارل مارکس که پایه :  کند مطهری تصریح می 

می  هگل شمار  کوتاهی شاگرد  برای مدت  منطق   رود،  و  بوده  آلمان  بزرگ  فیلسوف 

است  آموخته  او  از  را  ه 1دیالکتیک  کارل .  ولی  نبود  مادی  فلسفی خود  افکار  در  گل 

مارکس فلسفه مادی را پسندید و آن را بر منطق دیالکتیک که از استاد آموخته بود استوار 

آمد  وجود  به  دیالکتیک  ماتریالیسم  اینجا  از  و  همچنین (  29و 28:  همان)  .« کرد  وی 

تشریح   هگل  مارکس و انگلس نظریات مادی خویش را بر اساس منطق   »:  گوید می 

آمد. در حقیقت ]کرده  به وجود  دیالکتیک«  »ماتریالیسم  اینجا  از  دادند و  [ و توضیح 

 که آن  هگل  ماتریالیسم دیالکتیک، ترکیبی است از فلسفه مادی قرن هجدهم و منطق 

 ( 52:  همان )  « دو را کارل مارکس و انگلس به یکدیگر مربوط ساختند 

 بازخوانی و شرح دیالکتیک هگل

ها همان دیالکتیک هگل است، نیز  از آنجا که از نظر مطهری، دیالکتیک ماتریالیست 

قلب تپنده و فصل مقوم ماتریالیسم همین دیالکتیک است، مطهری به طور  از آنجا که  

ماتریالیست  استفاده  سوء  نقد  و  آن  نقد  هگل،  دیالکتیک  شرح  به  آن مبسوط  از  ها 

 : گویدها میپردازد. مطهری در باب اخذ دیالکتیک هگل توسط ماتریالیست می

کنند که دیالکتیک مارکس با دیالکتیک هگل متفاوت مارکس و پیروانش ادعا می »

می معلوم  کافی  دقت  است  آن  عکس  کاملا  و  با  است  مارکس  دیالکتیک  که  دارد 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 .است نبوده هگل میمستق شاگرد چگاهیه مارکس و است نادرست یخی تار لحاظ به مطلب نی ا.  1
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دیالکتیک هگل تفاوتی ندارد، فلسفه مارکس با فلسفه هگل متفاوت است. آنچه هگل 

نامد جز حرکت اشیاء در ذهن و در واقعیت بر طبق مثلث »تز،  آن را »دیالکتیک« می 

یا چیز دیگر، داخل در مفهوم  آنتی  با ماده است  اینکه اصالت  اما  تز و سنتز« نیست 

منطق دیالکتیک هم به  بنابر این، »(  72:    4، ج1390مطهری،  )  .دیالکتیک هگل نیست 

: ، نقدی بر مارکسیسم1389مطهری،  )  ت«.اس هگل اعتراف همه مارکسیستها منطق

شود. مطهری  پس از این مقدمه، مطهری وارد تبیین دیالکتیک از منظر هگل می(  18

 »اصل حرکت« است.  کی الکتی از اصول منطق د  یک»ی:  گوید در توضیح دیالکتیک می

به   -کیالکتیمطالعه نمود. د دیرا در حال حرکت و تحول با اءی اش دیگویم کیالکتید

ادعا و    -خود  یحسب  متاف  کسانیجمود  تفکر  طرز  خواص  از  را    ی کیزیماندن 

را که قبلًا  یآن فلسفه ماد ک،یالکتید  سمیالیرو دانشمندان فلسفه ماتر  نیا از  .داندیم

ماندن موجودات تفکر   کسانیبر اساس جمود و    یعنی داشت    یکیزیطرز تفکر متاف

  دارد.  یکیزیکه طرز تفکر متاف  یتیماد  یعنی  نامند؛یم  ک«یزیمتا ف  سمیالی »ماتر  کردیم

 ( همان) «است. ک«یالکتید  سمیالی در مقابل »ماتر ک«یزیمتا ف سمیالی»ماتر  یرو نیا از 

مبسوط  توضیح  به  فلسفه،  اصول  چهار  جلد  در  هگل مطری  دیالکتیک  از  تری 

دیالکتیک    »:  گویدبرد. مطهری میپردازد و آن را به سه مولفه بنیادین تحویل می می

همه چیز اعم از فکر و ماده در تغییر و تحول و حرکت  -1:  هگل سه رکن اساسی دارد

 تناقض و ناسازگاری شرط اساسی فکر و موجودات است و این ضدیت و-2 است.

تناقض و ناسازگاری پایه و اساس حرکت و فعالیت موجودات است. به عبارت دیگر 

ت.  ریشه حرکتها و جنبشها تناقض و تضاد و ناسازگاری است که در اشیاء مستقر اس

دیگر و سپس    -3 به ضد  از ضدی  عبور  براساس  اشیاء  تکاملی  و  تحولی  حرکت 
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تر است و به عبارت دیگر حرکت  سازش و ترکیب و وحدت دو ضد در مرحله عالی

موضوع،   »موضوع، ضد  یا  نفی«  در  نفی  نفی،  »اثبات،  مثلث  قانون  طبق  بر  تغییر  و 

می صورت  ج1390مطهری،  )  د.گیرترکیب«  توضیح، (  70و69:  4،  این  از  پس 

های نظری سه گانه دیالکتیک در هگل، بر  مطهری به نقد تک تک این مولفات و پایه 

 پردازد.اساس مبانی صدرایی می 

 اءی و حرکت در اش ریی هگل نه مبتکر اصل تغدر جایی دیگر، مطهری با بیان اینکه 

نه مبتکر فرض آنت  نیاصل اجتماع ضد  هیاست و  »تز،  نه مبتکر مثلث    ، «سنتز  تز،ی و 

 : کندمورد زیر خلاصه می 6اصول دیالکتیک هگل را 

 .گریکدیو رابطه متقابل آنها با   اءیاش یوستگیاصل وحدت و پ (.1) 

 .اءی و حرکت اش رییاصل تغ (.2) 

 .اءیو حرکت در فکر به موازات حرکت اش رییاصل تغ (.3) 

 (.نیضی نق) نیاصل اجتماع ضدل  (.4) 

 .ردیگیآنها سرچشمه م  یداخل  یاز تضاد و تناقض و ناسازگار   اءیحرکت اش  (. 5) 

حالت به حالت ضدل خودش    کی عبارت است از انتقال    اءیحرکت اش  ت یماه   (.6) 

  (.سنتز«  تز،یمثلث »تز، آنت)  گریکدیو وحدت دو ضد با    بیو سپس سازش و ترک

 ( 75: 4، ج1390مطهری، )

های مختلف اما دارای اشتراک در مطهری پس از بیان اصول دیالکتیک به روایت 

پردازد و بعد آن اصل را با فلسفه  آثار مختلفش، به توضیح هر یک از این اصول می 

کند. مثلا در باب وحدت ذهن و عین به عنوان اسلامی نسبت سنجی و در آخر نقد می 

 :  گویدیکی از اصول مهم و اساسی دیالکتیک می
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دیالکتیک هگل در عین اینکه یک نظر فلسفی است یک نظر منطقی است یعنی   »

کند قانون فکر را نیز  در عین اینکه ماهیت و واقعیت اشیاء را توجیه و توصیف می

نماید. هگل معتقد است هر چه ذهن است واقعیت است و هرچه واقعیت بیان می 

  70: همان) «است؛ یعنی به نوعی تطابق میان ذهن و واقعیت معتقد است. است ذهن

: گویدمطهری در توضیح وحدت ذهن و عین و علل گرایش هگل به آن می (  71و  

پردازد که از آن به اصل »وحدت شناسایی و هستی«  هگل آنگاه به اصل دیگری می»

وی .  شودو یا اصل »وحدت ذهن و عین« و یا اصل »وحدت عقل و خارج« تعبیر می 

کوشش دارد دیوار دوگانگی ذهن و عین را فرو ریزد. از نظر هگل ذهن و عین دو  

ء کاملًا متفاوت نیستند که حقیقت از هم مستقل و بیگانه نیستند؛ یعنی مانند دو شی 

در برابر یکدیگر قرار گرفته باشند، بلکه هر دو یکی هستند، زیرا دو رویه گوناگون 

 اند. حکمت اعتقاد به این حکم این است که اگر آن را نپذیریم، مسئلهحقیقت   یک

ممکن می  اینکه بودمعرفت چگونه  قبول خواهد  قابل  مطهری،  )  .«گردد ظاهرا غیر 

 ( 85: گری، علل گرایش به مادی 1389

که   -گردد و وحدت سوژه و ابژه رادر جایی دیگر مطهری باز به این بحث بر می 

به عنوان یکی از مبانی مهم دیالکتیک  -گیردرا معادل وحدت ذهن و عین میوی آن 

کند. مطهری پس از آنکه یک گزارش اجمالی از سیر معرفت  و کل نظام هگل، نقد می

می کانت  و  هیوم  تا  لاک  و  دکارت  از  بر  1389مطهری،  )  دهدشناختی  نقدی   ،

 : گویدرسد و میبه هگل می ،( 400: مارکسیسم

حالا ملاحظه کنید که در این شرایط و با این مشکلاتی که در راه شناخت وجود  »

هگل   ای جز این داشت که قائل به وحدت ذهن و عین بشود؟داشت، آیا هگل چاره
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آمد همان مقولات کانت را با قدری تصرف پذیرفت ولی میان ذهن و عین فاصله 

با مقدماتی که هگل چید مشکل شناخت که از زمان لاک و هیوم به وجود   قائل نشد.

س اشکال ما به مبنای دوم هگل این است که  . پشودآمده بود ]طبق مبانی او[ حل می

وحدت ذهن و عین مردود است و مشکل شناخت به اسلوب فلسفه اسلامی باید حل 

خود اروپاییها هم به هگل اشکال کردند که اگر ذهن و عین یکی باشند خطا    شود.

دیگر معنی ندارد، چون خطا در واقعیت که متصور نیست، خطا مربوط به ذهن است.  

بنابر حرف هگل همه معقولات باید درست باشند در صورتی که بسیاری از معقولات 

ذهن مربوط به انسان است. اگر فرض شود که انسانی  :  اشکال دیگر اینکه.  نامعقولند

انسان خودش  نه،  یا  نباشد، دیگر واقعیتی در عالم وجود نخواهد داشت؟  در عالم 

کند واقعیتهای دیگر را، نه اینکه خودش عین واقعیتهای  واقعیتی است که کشف می

 ( 401: همان) «دیگر است؟

مطهری در این نقد نیز، همچون سایر انتقاداتش، مبنا از فلسفه اسلامی دارد. نکته 

می چشم  به  احتمالا  مطهری،  نقد  این  در  كه  به  مهمی  مطهری  كه  اینست  آید، 

های تاریخی شکل گیری نگاه هگل، در بستر فلسفه غرب توجه كرده است زمینه 

 تر كرده است.و نقدش را همدلانه 

ای جز این نداشت که قائل به وحدت کند که »هگل چارهمطهری وقتی بیان می

وگو با هگل است و از  این بیان از فرازهای عالی مطهری در گفت   ؛ذهن و عین شود«

خوانی مطهری در بستر فلسفه اسلامی است. مطهری نه تنها و عناصر مهم هگل  هاتم

عنصر تاریخی بودن را در فلسفه جدید غرب، تشخیص داده، بلکه گویی این نگاه  

شود، وقتی طنین دترمینیسم  تاریخی، دارد آرام آرام در جان و زبان او هم آشکار می 
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خیزد. این یک گام بسیار مهم در کار مطهری  می  ای نداشت..« براز عبارت »هگل چاره 

زدن عقل و داده خود  رود. شاید هم مکر و گام و در تاریخ فلسفه اسلامی به شمار می 

 زدن مطهری..!متافیزیک است و نه گام 

 ت دیالکتیک و ایده پیشرف

نظریه  یک  تنها  نه  را  حقیقت«  »تکامل  نظریه  دیالکتیک  ماتریالیسم  طرفداران 

کنند، بلکه مدعی هستند یگانه متد و اسلوب صحیح تفکر همان صحیح معرفی می

اسلوب منطق دیالکتیک است و مهمترین اساس اسلوب منطق دیالکتیک اصل تکامل  

 ( 194و193: 1، ج 1390مطهری، ) است ( تغییر تکاملی مفهومات) حقیقت 

است و با واقع منطبق    قت ی حق   ی دارد هنگام   عت ی که انسان در ذهن خود از طب   ی م ی مفاه 

واقع  با  که  خاص   ی دارا   ی عن ی باشد    ر ی نظ   عت، ی طب   ت ی است  واقع   ی ت ی همان  که    ت ی باشد 

تکامل و به    و   ر یی در تغ   ر« یی به حکم »اصل تغ   عت ی طب   ی ها ت ی دارد و چون واقع   عت ی طب 

  ، ی ذهن  ی ناچار اگر بنا شود تصورها  ، گرند ی کد ی  ر ی متقابل« در تحت تأث  ر ی »اصل تأث  حکم 

متحول و    د ی با   ی عن ی را داشته باشند    تها ی همان خاص   د ی و مطابق با واقع باشند با   قت ی حق 

قسمت    ن ی ا   ک ی الکت ی د   سم ی ال ی ماتر   طرفداران   داشته باشند.   ر ی تأث   گر ی کد ی متکامل بوده و در  

 (  199:  همان )   . دهند ی نسبت م   ونان ی   م ی دانشمند قد   1د ی به هراکل   ز ی را ن 

و   تکامل  ایده  نقد  در  ادامه،  در  توسط  وی  هراکلیتوس  به  نگاه  این  انتساب 

یک از حکمای قدیم یونان و حکمای دوره اسلامی »هیچ :  کندها، تاکید می ماتریالیست 

و حکمای جدید اروپا در این قسمت با طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک شریک نیستند. 

ای داشته است، توان نام برد که چنین عقیده از دانشمندان جدید اروپا فقط هگل را می 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 توان رد شد.نقل است هراکلیتوس گفته است: از یک رود، دوبار نمی. 1
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عقیده (  قرن دهم هجری )  الدین دوانی   و از دانشمندان دوره اسلامی تنها محقق جلال 

دهد. اشتباه اساسی ماتریالیسم دیالکتیک خاصی در باب علم دارد که همین نتیجه را می 

اند که اگر یک مفهوم، حقیقت و مطابق با واقع هم همین جاست. این آقایان گمان کرده 

باشد باید خاصیت مصداق خود را داشته باشد و چون مصداقهای خارجی خاصیت 

تکامل و تأثیر متقابل را دارند عین این دو خاصیت باید در مفاهیم ذهنی موجود باشد 

اصیت مصداق و الال با واقع مطابق نخواهند بود، غافل از اینکه اگر بنا شود مفهوم، خ 

و در این صورت این مفهوم، های او را داشته باشد  خود را داشته باشد باید تمام خاصیت 

مفهوم شئ خارجی نیست بلکه خود یک واقعیتی است در عرض آن واقعیت و سایر 

 ( 200:  همان )  واقعیتهای طبیعت.« 

مطهری پیوند دیالکتیک هگل با اصل تکامل را در گرو نفی اصل امتناع تناقض  

بر حسب دیالکتیک جدید که متضمن مفهوم »جمع ضدین و :  گویدداند و و می می

نقیضین« است دو نکته را باید وارد فکر و اندیشه خود کنیم تا طرز تفکر ما دیالکتیکی 

اول اینکه بدانیم هر چیزی هم هست و هم نیست. دیگر اینکه بدانیم همین  :  گردد

نیستند و  اینکه هستند  اشیاء در عین  یعنی همین که  اشیاء  تناقض درونی و واقعی 

همین که عناصر وجود و عدم خود را توأما دارند پایه حرکت و تکامل آنهاست. اگر 

نمی وجود  واقعی  و  درونی  تضاد  نبود این  کار  در  هم  تکاملی  و  حرکت   « داشت 

از همین نقطه مطهری وارد بحث اصل امتناع تناقض و    (. 69:    4، ج1390مطهری،  )

 شود.پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط هگل و مادیین می 

   اهمیت جایگاه اصل امتناع تناقض

می  تناقض  امتناع  اصل  جایگاه  و  اهمیت  باب  در  امتناع    » :  گویدمطهری  اصل 
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  ل یدر مقام تمث  نیالمتأله  صدر  ذهن است.  یو نظر  یهیگاه تمام احکام بد  هیتناقض تک

مانند    یو نظر  یهیبد  قاتیاصول و تصد  رینسبت اصل امتناع تناقض با سا  دیگویم

  ت یمع  یعنیموجودات دارد    ریذات واجب الوجود با سا  ان،یاست که در عالم اع  ینسبت

است،   نیهم هم  قت یها«. حققالب   زندیکند از هم فرو ر  یاست که »اگر ناز   ت یومیو ق

 رون یاست از فکر بشر ب  یتمام اصول فکر  یقیحق  یبنا«   ریاصل را که »ز   نیا  راگ  رایز 

  ی قهایتصد  ای  قیاز تصد  یدرهم و برهم و عار  یجز شک مطلق و تصورها  میبکش

نام »اصل الاصول«    دیو حقاً با  ماند؛ینم   یباق  یزیاز انتخاب چ   یدرهم و برهم و عار

 ( 123: 2، ج1390مطهری، ) «داده شود. یبه و

به  را  تناقض  امتناع  بنیادین  اصل  انکار  نسبت  مطهری  فوق،  تذکر  از  پس 

دهد و علت ارتکاب به این خطا را هم در پذیرش دیالکتیک هگل  ها میمارکسیست 

از دیالکتیک هگل دارد، نسبت انکار اصل    و خامی که  داند. مطهری در فهم اولیه می

ها که احتمالا توسط محققان آگاه به  دهد اما بعده امتناع تناقض را به این متفکر می

کند تا هگل را بهتر بفهمد. این اتفاق  ، تلاش میگیردفلسفه هگل مورد انتقاد قرار می

و  -به طور کلی-توان آغاز تحولات فکری مطهری در نسبتش با فلسفه غربرا می

  هگل دانست.

 : نفی اصل امتناع تناقض توسط طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک

را در    یاصل  نیوجود چن  -یو تعقل  یتجرب  -دیو جد  میدانشمندان جهان از قد

نشده منکر  بشر  قدفکر  دانشمندان  از  ا   یکسان  میاند.  انکار  صدد  در  اصل   نیکه 

منکر   کیالکتیطرفداران منطق د دیهستند و از دانشمندان جد  انی اند سوفسطائبرآمده 

 یاز قدما  گرید  یدارند که بعض  یسع  کیالکتید  سمیالی ماتر  روانیپ  اند.اصل شده   نیا
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اصل   یرا رو  شیآنکه فلسفه خو  ایاند و  شده  عت یرا که قائل به حرکت در طب  ونانی

اند منکر اصل امتناع تناقض در فکر جلوه بدهند  کرده  سیتأس  عت یمبارزه اضداد در طب

ا از  هراکل  ن یو  که  است  اح   ونانیاقدم    لسوفیف  ت یجهت  امتناع   اناً یرا  اصل  منکر 

معرف فکر  در  بان  نیا  قت یحق  یول  کنندیم  یتناقض  که  هگل  از  قبل  که    یاست 

رسماً منکر    گریدسته د  ای   گریکس د  انیسوفسطائ  یاست به استثنا  دی جد  کیالکتید

 (  124: همان)  نشده است. یاصل فکر نیا

شویم، مطهری انکار اصل امتناع تناقض همانطور که از عبارت نقل شده متوجه می

دهد. نسبتی که هنوز هم برخی نا آگاهان مدعی فلسفه اسلامی، را به هگل نسبت می

گیرد و  دهند غافل از اینکه خود مطهری در جمله بعد، حرفش را پس میبه هگل می

 اند! ، بخشی از این نقد را فقط از دور شنیدهدهد که این مدعیاناین نشان می

می اضافه  می  »:  کندمطهری  او  آنچه  که  است  متوجه شده  نیز  گوید خود هگل 

به مخالفت با   جداً   ،ربطی به اصل امتناع تناقض ندارد ولی مادیین روی علل خاصی

رسند که  هایی میاند. مادیین در منطق و فلسفه خویش به بن بست این اصل برخاسته 

ندارند فراری  راه  بدیهی  اصل  این  انکار  با  ارتکاب (  همان)  .«.جز  نسبت  بررسی 

تناقض به مادیین که توسط مطهری داده شد، از موضوع این تحقیق خارج است. لکن 

کنند که دیالکتیک کند؛ اینکه مادیین فکر میخود مطهری نیز، در ضمن آثارش بیان می 

، از نفهمیدن اجتماع نقیضین و دیالکتیک توسط اینان است لذا  یعنی اجتماع نقیضین

داند حتی  به این معنا، نه مادیین و نه هگل را باورمند به امکان اجتماع نقیضین نمی

 اگر خود مادیین به این امر معترف باشند. 

مطهری مجدداً در جلد سوم اصول فلسفه، از رای خود در باب هگل عدول کرده  
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دهد. لکن پس از آن مجددا تلاش و به او نسبت قبول تناقض در مبحث دیالکتیک می 

برگشت می و  رفت  ازین  آنچه  کند.  نقض  را  تا حرف خود  مواضع کند  تغییر  و  ها 

رسد،  و بحث دیالکتیک به طور خاص، به نظر می   -به طور کلی-مطهری در باب هگل

جان فرا داده است.    بیانگر این است که مطهری، به سخن منتقدان روزگارش گوش

این تم بسیار مهمی در فهم جایگاه و نحوه اندیشه ورزی مطهری و مواجه او با غرب 

 و تجدد و هگل است. به این مطلب، با شواهد بیشتری باز خواهیم گشت.

فعلا قول مطهری را بخوانیم در خصوص اینکه هگل را متهم به انکار اصل امتناع 

مطهری ضمن بیان ریشه لغت دیالکتیک و تبارشناسی معنایی آن، بیان کند.  تناقض می

دوره  »:  کندمی تا  احوال  همه  یا  ل،هگ در  ضدین  جمع  مفهوم  »دیالکتیک«  کلمه 

نقیضین را در بر نداشته است و اصل »امتناع اجتماع ضدین و نقیضین« مسللم بوده و  

گفت  است مورد  نبوده  مفهوم   هگل.  وگو  وارد  را  »تناقض«  خود  اصطلاحات  در 

نظر از  کرد.  از   هگل  دیالکتیک  است.  موجودات  و  فکر  اساسی  شرط  تناقض 

گیرد، هم جریان فکر دیالکتیک جریانی است که تمام هستی را در بر می هگل نظر

دیالکتیکی است و هم جریان طبیعت، و تناقض شرط اساسی این جریان است. و به  

ا کرده. از این رو تاریخچه دیالکتیک منقسم  این ترتیب دیالکتیک مفهوم جدیدی پید

ص این دو دوره قبول یا ردل امتناع اجتماع ضدین می   شود به قدیم و جدید و مشخل

 ( 68: 4، ج1390مطهری، ) .«باشدمی( نقیضین)

وگو در ایران معاصر و آری گویی او به  مطهری نخستین معلم گفت: جمع بندی

 هگل

سابقا و پیش از ورود تخصصی به آثار مطهری، تصور اولیه نگارنده درباره مواجهه 
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او با فیلسوفان دوران جدید مغرب زمین، تصوری منفی و تابع این باور عمومی راجع 

به او بود که »مطهری با متن خود فیلسوفان مواجهه نداشته و دریافتش عمدتا نادرست 

 و سطحی است و در این مباحث نباید اعتنای چندانی به او کرد«. 

پنداشتم و احساس  به قول سید جواد طباطبایی، او را متفکر التقاطی متوسطی می

و می باشد  نداشته  رئالیسم،  فلسفه  اصول  در  طباطبایی  از علامه  بیشتر  کردم چیزی 

رسد، تقدیر قلم دست  شود او را با خود علامه ادغام کرد. اما هنگام نوشتن که میمی

رسیم که او را، مطهری را، نخستین  ای می ما نیست وقتی از آن تصور اولیه به نقطه 

 نامیم. خوانیم و میوگو در ایران معاصر میمعلم گفت 

بریم اگر سیر تاریخی مباحث مطهری را در باب هگل با دقت ملاحظه کنیم، پی می 

که نسبت مطهری با هگل، شبیه فلسفه خود هگل، یک نسبت متحول شونده است.  

ای  مطهری که ابتدای بحث نسبت به هگل در حالت تدافعی و انکار است، به نقطه 

شود. به یاد آنکه  رسد که ناخودآکاه در نقدهایش بر هگل، متاثر و شبیه هگل میمی

روی،  گفت، به مغاک منگر، مبادا مغاک به تو بنگرد، نیز گفته بود؛ به نبرد دیو می می

 بپرهیز خود دیوی نشوی! 

ای نداشته و چنان که در متن مثلا ذیل بحث نقد  البته این تحولات، سیر خطی و ساده 

هگل در قبول تناقض در دیالکتیکش، اشاره شد، ناشی از درگیری شدید و عمیق مطهری  

ست آنهم  ها های زیاد و خون دل خوردن و تغییر موضع   با فلسفه هگل و رفت و برگشت 

 گرفته است. به نحو تدریجی و عمدتا ناخودآگاه از تاثیراتی که از هگل  

اثرپذیری  در سطح  مطهری،  نمی اما تحولات  باقی  ناخودآگاه  تاثیر های  زیرا  ماند 

گردد. قالو بلایی و اقراری باید آن هم از سر ناخودآگاه، منجر به بسته شدن عهدی نمی 
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، کلمات 1ای که فقط یک نسل پیش از او و استاد  استادانش آگاهی. و از قضا مطهری 

فلسفه غرب را چیزی در حد کلام متکلمین اشعری و معتزلی یافته بودند، رسد به جایی 

شان بازگشت رویم سراغ فلسفه آقایان ]مارکسیستها[. اینها در فلسفه می » :  گوید که می 

فهمید را می  هگل  اند به فلسفه هیوم. جای هیچ تردید نیست که مارکس نه فلسفه کرده 

و نه فلسفه کانت را. برگشت کردند به فلسفه هیوم و معرفت از نظر اینها همان انعکاس 

ساده  خیلی  است.  ذهن  در  بیرون  می دنیای  را  حرف  این  از لوحانه  اینکه  بدون  زنند 

مواجه با آنها بودند آگاهی داشته باشند. بدون شک کانت  هگل  مشکلاتی که کانت و 

و لذا به   اند به معنای واقعی فیلسوف بوده النظر و در میان اروپاییها  خیلی دقیق  هگل  و 

اند، به خلاف شکلات لغزیده اند هرچند در حل آن م بسیاری از مشکلات فلسفه رسیده 

اند که اند و به این حقیقت پی نبرده امثال مارکس که اساساً آن مشکلات را درک نکرده 

شوند آنقدر عنصر وارد  حتی اشخاصی مثل هیوم و دیگران که وارد بحث فلسفی می 

بستها رسیده به این بن  هگل  کنند که یک دهم آن هم حسی نیست. کانت و ذهنشان می 

طور بودند که برای خارج شدن از آن به آن تکلفات دست زده بودند. اما اینها همین 

ذهن آینه است، هرچه که در خارج است مستقیما :  دهند ساده و عوام فریبانه شعار می 

می  منعکس  آن  مارکسیسم 1389مطهری،  )   « شود در  بر  نقدی  در (  402:  ،  مطهری 

های آن را به نزدیک کند و آموزه   کوشد فلسفه اسلامی را به هگل مواضعی حتی می 
 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 دانستی الملک که فرانسه م  یعبد  ی است. شاهزاده فاضل قاجار  ی زنوز  یو ملاعل  یماکبر حک  یمراد ملاعل  .1

ها نام هم  آشنا شده بود و از آن  یشتهو کانت و ف  یتسو لابن  یکنامثال دکارت و ب  ی با آرا  یقطر  ینو از

خود    برد،یم استادان  عل  یعنیسراغ  عل  ی زنوز  یملا  ملا  اردکان  یو  ا  ترف  یاکبر  نظر  در   یشانتا  را 

  یان خود مواجه شد و به او گفتند که غرب  یداسات   یلی م  ی بداند اما با ب  یغرب  یحکما  یدجد  ی خصوص آرا

اند خودمان نقد شده  یفلسف  یمان اظهار کرده و با مبنااقوال را متکلمان  ین ا  یهاند شب نگفته  ی اسخن تازه

 ( ۵۹۴- ۵۸۷: ۱۳۹۷مدرس،  ی. )آقاعلکندیالملک بازگو م یعبد ی از انتقادات را برا یو برخ
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بنا بر اصالت وجود اگر نظر عقل را به حقیقت » :  کند زبان هگل برگرداند، وی بیان می 

لیت می هستی بدوزیم، در آنجا بی  بینیم، و به عبارت دیگر، حقیقت نیازی و استغنا و اول

، وجه معقول را پسند آید  هگل  و به تعبیری که هستی مساوی است با وجوب ذاتی،  

نیازی از عللت است. نیاز به عللت از اعتباری علاوه بر حقیقت هستی حقیقت هستی بی 

ر و محدودیت است، و به تعبیری دیگر، نیاز به عللت عین پیدا می  شود که همان تأخل

ر مرتبه هستی از حقیقت هستی است، و به تعبیری متناسب با تعبیر  هگل، نیاز به  تأخل

 ( ۸۱: گری  ، علل گرایش به مادی ۱۳۸۹مطهری،  )   . عللت وجه غیر معقول هستی است 

اما نکته بسیار مهمی که در نقل قول مطهری از نظر گذشت، آنست که مطهری به 

های فلسفه اسلامی تنفس کرده است؛ یعنی  عنوان کسی که در زمره و سنت ارتدوکس

را  اسلامی  فلسفه  سینه  به  سینه  تاریخی،  سنت  یک  در  نسل،  اندر  نسل  که  کسانی 

فراگرفته اند و دل در گرو آن دارند و نه همچون کسانی که با فلسفه غرب هم تماس  

 دارند؛ با هگل احساس خویشاوندی کرده است. و فراتر از تماس، دلبستگی

ترین چهره معاصر سنت  توان او را متفاوتبنابراین با ملاحظه عقبه مطهری، می

فلسفه اسلامی دانست که فلسفه غرب را از سطح آرای کلامی اشعری و سفسطه و.. 

 ای دقیق و اصالت ماهوی، بر کشیده یا بر دیده.در حد فلسفه 

وگویی تاریخی شده و در برخی مسائل و حتی فراتر، مطهری با هگل وارد گفت 

 ها اندیشیده است. او شریک شده و به آن 

یا تاریخ«  »فلسفه  آثاری همچون  تولد  اندیشه  این  مبانی   نتیجه  اجمالی  »بررسی 

اسلامی« که  اقتصاد  نسخه  است  هزار  تیراژ صد  تمامی   در  زود  چاپ شد و خیلی 

نسخه توکی-صدهزار  و  تک  دستمایه -بجز  و  شد  خمیر  و  آوری  تا جمع  شد  ای 
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باره   این  در  طباطبایی  جواد  سید  بخورد.  زده«  »مارکسیسم  یا  التقاط  انگ  مطهری 

  مطهری های سراسر التقاطی مرتضی  مورد جالب توجه در زمان ما نوشته »:  گویدمی

  فلسفۀ   شناسی،جامعه   دربارۀ  بافته  هاییابس   و  رطب   انواع  میان  در  که  دانیممی.  است 

م تربیت در اسلام و .. اثری نیز دربارۀ اقتصاد سیاسی وجود تعلی  تاریخ،  فلسفۀ  اخلاق،

جمع آن  انتشار  و  دستنوشته  نسخۀ  شدن  پیدا  از  پس  بلافاصله  که  و  داشت  آوری 

نیز جز نسخه نسخه  از آن در مجموعه های آن خمیر شد و تاکنون  اندکی  های های 

]جمهوری  . ا.ج  مسئولانسبب این امر آن بود که حتی    خصوصی در دسترس نیست.

های آن فهمیده دانستند با ورق زدن نخستین صفحه که چیزی از اقتصاد نمیلامی[  اس

دانسته، و مارکسیسم مذهب مختار زمان بود، بودند که آن مرحوم، چون اقتصاد نمی

  مقدار بسیار مارکسیسم را با قشر نازکی از لعاب اسلام تحویل مؤمنان داده بوده است.

باقر صدر، که عربی جدید می  او، دانشمندی مانند محمد  از  این پیش  از  دانست و 

طریق با برخی منابع علم جدید آشنایی به هم رسانده بود، پی برده بود که اقتصاد در  

تواند تدوین شود. مطهری در تعصب  معنای علمی آن در اسلام که دین است، نمی 

م این یچ رطب  که اسلام دین »جامع« است و »ه شدید ایدئولوژیکی دینی، و در توهل

کرد که علمای پیش از او و یابس« نیست که حکم آن در آن موجود نباشد، گمان می 

المثل فرانسوی مطهری قربانی مضمون آن ضرب.  اندبه این مرتبه از علم نرسیده بوده

»دشمن خودت را درست انتخاب کند، زیرا مثل او خواهی شد!« او،    ؛گویدکه می   شد

اما عصبیت   با مارکسیسم، در برخی مباحث مارکسیست شده بود،  از فرط دشمنی 

توان با  داد که بداند با یک دریافت قرون وسطایی از دیانت نمیدینی او اجازه نمی 
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  1« های دوران جدید درافتاد.ایدئولوژی 

از  اثر پذیرفتن مطهری  انتقادات غیرهمدلانه طباطبایی که بگذریم، تشخیص  از 

نه تنها    هگل و  اثرپذیری  این  از طباطبایی بود لکن  به تبعش مارکس، اشاره خوبی 

مذموم نیست که بسیار مهم و راه گشاست. البته علقه مطهری به هگل در خود مطهری  

هم به خودآگاهی رسیده بود ولی اثرپذیریش از مارکس، نه! البته بهتر است به جای 

 وگو است.وگو«! و آری؛ مطهری معلم گفت اثرپذیری، گفته شود؛ »گفت 

اند، امری است که اینکه در تقویم ایران روز معلم راروز شهادت مطهری قرار داده

و  دلیل کثرت سخنرانی  به  نباید  را  مطهری  زین پس  بشود.  بازسازی  و  تبیین  باید 

تدریس سمبل معلمی دانست؛ چه بسا کسانی در عصر خود ما که بیشتر منبر رفته و  

بیشتر تدریس کرده باشند؛ کما یا کیفا. وصف معلمی برای مطهری، از آن روست که  

 وگو است.مطهری معلم گفت 

وگویی مستلزم یک آری گویی و یک نه گویی متقابل است. اگر طرفین  هر گفت 

وگو وجهی ندارد موافقت و آری گویی تام با هم باشند که اصلا گفت وگو در  گفت 

و معادل سخن گفتن به زبان یکدیگر است و طرفین مصداق »جانا سخن از زبان ما  

وگو نزدیک تر است. نیز اگر  گویی« اند، که در این معنا »سکوت« به غایت گفت می

یابد و وگو مجالی نمیطرفین، در مخالفت تام و نه گویی کامل هم باشند، باز گفت 

آنچه طرفین نثار هم کنند، عین دشنام و لعن و انکار و ا عراض است و اساسا عدم  

 امکان گوش سپردن به یکدیگر.

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 : انقلاب اسلامی. لینک نوشتهنقل شده از کانال تلگرامی سید جواد طباطبایی با عنوان انقلاب ملی در . 1

 https: //t.me/jtjostarha/303 
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طرفین  میان  باید  که  است  نسبتی  بر  فرع  گویی،  نه  و  گویی  آری  این  خود  اما 

 وگو برقرار باشد و این به تقدیر ایشان بستگی دارد. گفت 

به هگل آری گویی کرده، بی آنکه خود بداند. و این یعنی اینکه تقدیر    مطهری

مطهری یا ما، همسخنی و آری گویی به هگل است. مطهری در بیان عظمت اندیشه  

یکی از چیزهایی که در کشور ما موجب شده که افراد، طالب  »:  گویدفلاسفه غربی می

پاره باشند  ساده  زبان  به  ترجمهفلسفه  از  کتاب ای  نام  های  به  احیانا  که  است  هایی 

اند و هر چه فلسفه منتشر شده و نویسندگان آنها به نام فلسفه، آسمان و ریسمان کرده 

زدهخواسته  قالب  به  خوانندگانااند  برخی  و  ابتدای    ند  در  مطهری  خود  شاید  ]و 

رین  اند که فلسفه اروپا ساده است و حال آنکه اگر کسی کوچکتپنداشته   مواجهاتش[

داند که فلاسفه و دانشمندانی که واقعاً در خود اروپا آراء و  اطلاعی داشته باشد می 

نظریاتشان مورد احترام است کمتر کسی است که ادعا کند که از عهده فهم نظریات 

یا هانری برگسون یا نظریه نسبیت اینشتاین یا   هگل آید. آیا فلسفه کانت یاآنها برمی

هایی است که این  های مهم اقتصادی و اجتماعی به همین سادگی بسیاری از نظریه 

ای خواه ناخواه دقتهایی را افکار و نظریات عالی در هر رشته !؟ اندساده دلان پنداشته 

همراه دارد و تا انسان کوشش نکند و سطح فکر خویش را بالا نبرد موفق به درک  

 (  ۱۲: ۳، ج۱۳۹۰مطهری، ) .«آنها نخواهد شد

اش، تلاش وگوی دوره ماست و فارغ از تقدیر تاریخیمطهری اولین معلم گفت 

است که گفت »گرچه وصالش نه به کوشش دهند/    زمینه ساز خود او نیز مهم بوده

 . «1هر قدر ای دل که توانی بکوش

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 . لسان الغیب. 1
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مطهری در وقت مناسب، در جای مناسب قرار گرفته است؛ اولی کوشش او و 

دومی تقدیر او بوده است. کوشش بی بدیل او عبارتست از تسلطی که روی دو طرف  

از مشروط تا دوره خودش،   از معاصرانش  دارد، یعنی هگل و ملاصدرا. هیچ کس 

دانیم در فلسفه ه میچنین تسلط جامعی بر اساس امکانات روزشان، نداشتند. اگرچ 

اسلامی، مطهری شاگرد علامه است منتها ظهوراتی در تالیفاتش دارد که خبر از قوت 

او در فلسفه اسلامی دارد، نظیر شرح منظومه و دروس اسفار و..کم نظیر است. در 

نیز کسی می امروز  تواند راه غرب هم بر اساس بضاعت روز، کامل خوانده است. 

بخشد که چنان سلوکی کرده باشد. هم در فلسفه اسلامی به   مطهری را بسط و عمق

 نحو طلبگی و با ممارست و هم در فلسفه مغرب زمین. دور نیست.

آوریم تا  به عنوان حسن ختام، نقل قولی دیگر از مطهری در باب جایگاه هگل می

اش واقعاً فلسفه که فلسفه  هگل »:  کشش این متاله صدرایی به هگل بهتر آشکار شود

کند و چنانچه کسی فلسفه ای که ریخته است، تکامل را توجیه میاست، روی شالوده 

 .«او را بپذیرد ناچار است که تکامل را به عنوان یک اصل کلی در جهان قبول کند 

مارکسیسم1389مطهری،  ) بر  نقدی  نحوی   (.55:  ،  از  حاکی  عبارات،  این  البته 

شناختی است که خود این امر نیز، دلالت دیگری بر خروج مطهری  مبناگروی معرفت 

رایج در سنت متاخرین فلسفه اسلامی (  یا به قول علامه رئالیسم)  از یک سویه نگری

بنیادین   مبنایی فلسفه خیز است که چنین پذیرشی شرط  و پذیرش دیگری چونان 

 وگو است.گفت 

تواند الگو یا درآمدی باشد برای کلان پروژه »هگل ایرانی« که در این تحقیق می 

ایرانی  اندیشمندان معاصر  به  آن، کیفیت و نحوه مواجهه  با اغراضی گوناگون  را که 
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اند، با هگل بررسیم و ازین رهگذر پرسش »نسبت ما و غرب« که سراغ هگل رفته

پیوندی ناگسستنی با مساله »پرسش از موقف خود« دارد را دوباره مطرح سازیم و  

وگو تفکر« بیندیشیم. زیرا گفت -به مثابه -وگوقدری بیشتر به امکان و شرایط »گفت 

آنگاه که دو آیینه را در برابر هم :  تنها راه تفکری است که در پی بعیدترین امر است 

 برد.دهیم، عدد تصاویر انعکاسی راه به نامتناهی میقرار می
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